
 حقی که حقیقی به هنر  ادا کرد
برای ابراهیم حقیقی، گرافیست نامدار ایرانی، هم زمان با زادروزش

 اولیـن بـار نامـش را در تیتراژهـای تلویزیون دیدم،

زمانـی کـه تـازه خوانـدن و نوشـتن یـاد گرفتـه بودم 

و معلمـمان تکلیـف داده بـود هـر چه در روزنامه ها 

و تلویزیـون و در و دیـوار خیابـان می بینیـم را 

بخوانیـم. نـام ابراهیـم حقیقـی از ایـن جهـت 

در یـاد و خاطـرم مانـد کـه تشـابه اسمی داشـت 

بـا مرحـوم دایـی مـادرم. و همیـن شـد کـه وقتـی 

فهمیـدم او دایـی مـادرم نیسـت پیـَش را گرفتم که 

او کیسـت؟ تااینکه چندین کلاس سـوادم بیشـتر 

شـد تـا بفهمـم؛ گرافیسـت و طـراح تیـتراژی کـه 

پیـش از نـام حقیقـی در مثـلا «علـی کوچولو» دیده 

بـودم یعنـی چـی؟

مـرد همه فـن حریـف هنرهـای تصویری کشـورمان 

، نیمیشـن ، ا ، نقاشـی فیـک کـه بـر گرا

تصویر سـازی، فیلم سـازی، عکاسـی،

طراحـی صحنـه و سـاخت تیـتراژ 

فیلـم تسـلط دارد؛ بـا همـه این هـا 

خودش را یک گرافیسـت می داند:

یـی کـه  ها بندی حرفه  تقسـیم   »

در آن کار می کنـم دسـت من یـا 

بـه دلخـواه مـن نیسـت. جامعـه 

مـن را اول از همـه بـه عنـوان یـک طـراح 

گرافیـک می شناسـد. چـون سـی سـال در 

ایـن حـوزه تدریـس کردم.»ابراهیـم حقیقـی 

۱۳ مهـر ۱۳۲۸ در تهـران بـه دنیـا آمـد، پدرش 

هاشـم حقیقـی از عکاسـان سرشـناس و 

نام آشـنای تهـران و صاحـب عکاس خانـه 

زهـره در خیابـان لالـه زار بـود. او در کنـار پـدر 

عکاسـی و رنگ آمیـزی عکـس را آموخـت و 

همیـن مقدمـه ای بـرای ورودش بـه وادی 

هنر و تصویر شـد.او سـال ۱۳۴۶ از دبیرستان 

بابکان دیپلم ریاضی گرفت و سال بعد در دانشکاه 

شـیراز در رشـته شـیمی پذیرفته و مشـغول بـه 

تحصیـل شـد، امـا خیلـی زود در 

سـال ۱۳۴۸ تغییـر مسـیر 

داد و تحصیل در رشته 

معـماری دانشـکده 

هنرهـای زیبـای 

دانشـگاه تهـران 

مسـیر  ز  غـا آ ا  ر

حرفـه ای اش دید و 

هـمان سـال بـه طور 

و تخصصـی  رسـمی 

پـا بـه وادی گرافیـک 

لبتـه بـه  شـت و ا ا گذ

مـوازات آن یـک سـال بعد 

نخسـتین فیلـم خـود را 

بـا نـام «چـاه» بـه قلم 

نـی  غلامحـســـین سـاعـــدی کارگردا

ممیـز  مرتضـی  بـا  نشـینی    هم . کرد

یکـی از نقطه هـای عطـف دوران کاری 

ر  د و  ا  . د شـو   می ب  حقیقـی محسـو

دهه ۵۰ خورشـیدی بـا مرتضـی ممیـز در 

انیمیشـن «آنکـه خیـال بافـت، آنکـه عمل 

کـرد» بـه سـفارش کانـون پـرورش فکـری 

کودکان و نوجوانان همکاری کرد. خودش 

دربـاره تعامـل بـا پـدر گرافیـک معـاصر 

«مـن جنگیـدن و  ایـران چنیـن می گویـد:

کار صنفـی کـردن را از ممیـز آموختـم و مـا تا نتوانیم 

هم جـواری را بـا هـم تمریـن کنیـم نمی توانیم برای 

حرفه مان بجنگیم و این اسـاس یک جامعه مدنی 

»او همچنیـن بـا همـکاری کانـون پـرورش  اسـت.

فکـری کودکان و نوجوانـان در مجمـوع چهـار فیلـم 

مسـتند سـاخت. کتاب هـای بسـیاری در حـوزه 

کودک و نوجوان تصویرسازی کرد و جلد آلبوم های 

موسـیقی متعـددی را طراحـی کـرد.

بـا مـدرک  ز آنکـه سـال ۱۳۵۵  حقیقـی پـس ا

کارشناسـی ارشـد معـماری فارغ التحصیـل شـد 

هـمان سـال نخسـتین نمایشـگاه معـماری اش را 

برگـزار و یـک سـال بعـد آتلیـه گرافیـک انتشـارات 

امیرکبیـر را راه انـدازی کـرد.

تصویرسـازی کتاب هـای «کلاتـه نـان» بـه قلـم 

غلامحسـین سـاعدی، و «بـارون» بـه قلـم احمـد 

شـاملو و طراحـی جلـد کتاب هایـی چـون «شـوهر 

«غریبه هـا و  آهـو خانـم» اثـر علی محمـد افغانـی،

«غریبه هـا و زائـری زیـر بـاران» بـه  پـسرک بومـی»،

قلـم احمـد محمـود از جملـه آثـار بـه یـاد ماندنـی 

حقیقـی اسـت.

او کـه در برهـه ای یکـی از تصویرسـازان «کتـاب 

جمعـه» بـه سردبیـری احمـد شـاملو بـود،  پـس از 

انقـلاب اسـلامی نیز در دهـه ۶۰ و ۷۰ خورشـیدی با 

نشریاتـی چـون «دنیـای سـخن» و «آدینـه» همکاری 

کـرد. حقیقـی همچنیـن در دهـه ۶۰، بـه عنـوان 

گرافیسـت و طـراح بـا سریـال محبـوب و پرطرفـدار 

«علـی کوچولـو» همـکاری کـرد.

حقیقـی کـه طراحـی صحنـه و لبـاس سریـال هـای 

«سربداران» و «سلطان و شبان» را به عهده داشته،

در کارنامـه اش طراحـی لوگـوی «دخـتری بـا کفـش 

«مـوزه  «مـن ترانـه ۱۵ سـال دارم»، هـای کتانـی»،

«سـال دوم دانشـکده  «شـهر مـوش هـا»، سـینما»،

«زنـدان  «زیـر سـقف دودی»، مجلـه «فیلـم»، مـن»،

زنـــان»، و پـوستــر «مشـــق شـــب کــیـارستـمــی»

و «روز واقــــــعــــــه» شـهــرام اســدی می درخشد.

امـــــا حـــقــیـــقــی ســـال ۶۴ اثری از خــــود بـــه 

یــادگار گـــــذاشـــــت کــــه مــی تـــوان گـــفــــت 

نـیـــان آشناسـت. بـــه چـــشـــم تــمــــام ایرا

او لوگـوی جشـنواره فیلـم فجــــر و پــس از آن 

سـال ۶۷ تندیس مهم تریـن رویـداد ســینـــمایی 

ایـران را هـم طراحـی کـرد. خـودش دربـاره طراحـی 

نشـان جشـنواره فیلم فجر می گوید در دفتر اسـتاد 

نورالدین زرین کلک کار می کرده که طراحی پوستر 

جشنواره فیلم فجر به او سفارش داده شده است.

و پـس از سـه سـال طراحـی پوسـتر بـرای جشـنواره 

فجـر نشـان ایـن رویـداد را طراحـی کـرده اسـت. بـه 

گفتـه حقیقـی چندیـن مـاه ایـن پـروژه بـه طـول 

انجامیـد و پـس از برگـزاری جلسـات متعـدد به ایده 

سـیمرغ رسـیدند. که به عنوان یک نشـان ایرانی،

نماد روشـنایی و زندگی اسـت و این می تواند نماد 

سـینما هـم باشـد. در نهایـت از خالـق نشـان فجـر 

سـال ۱۳۹۷ در جشـنواره فیلم فجر به عنوان مفاخر 

سـینمای ایـران تجلیل شـد.

در یک جــمــلــه مــی تــوان گفت: در نــیــم قــرن 

اخیـر آثـار ابراهیـم حقیقـی، چه روی جلد کتاب ها و 

کاورهای موسیقی، چه لوگو های به یاد ماندنی و چه 

طراحی تیتراژ فیلم ها همگی برای ما خاطره سازی 

کرده اند.

اول
 شخص

«کتاب حقیقی»

گزیـده آثـار گرافیکـی ابراهیـم حقیقـی در مجموعـه ای مصـور بـا عنـوان 

«کتـاب حقیقـی» در  «کتـاب حقیقـی» سـال ۱۳۹۴ روانـه بـازار نـشر شـد.

هشـت بخـش نشـانه های حقیقـی، پوسـترهای حقیقـی، جلدهـای حقیقی،

تصویرسـازی های حقیقـی، خـط نگاره هـای حقیقـی، عکس هـای حقیقـی 

و ماسـک ها و گبه هـای حقیقـی تدویـن شـده اسـت. کتـاب ابراهیـم 

حقیقـی بـه پیشـنهاد خـود او، این گونـه طراحـی و صفحه آرایـی شـده 

کـه در هـر بخـش ابتـدا آثـار اخیـر او دیـده می شـود و سـپس آثـار قدیمـی

 این گرافیسـت.

«نقش بر آب»
مستند ابراهیم حقیقی با نام «نقش بر آب» برای نخستین بار 

هم زمان با نمایشگاه آثار او در سال ۱۳۹۵ خورشیدی 

اکران شد. این مستند دربرگیرنده صحبت های حقیقی 

گیری، تولد و مسیر طی شده در  علت شکل  درباره 

خط نگاره هایش است که به بهانه نمایش مجموعه ششم 

. های این هنرمند مطرح شده است ره  نگا خط 

کارگردان این مستند بیست وهفت دقیقه ای، مرتضی 

آکوچکیان و تهیه کننده آن آسیه مزینانی است.

میثـــاق نامه اخــلاق حرفــه ای

P h o t o s h a h r . i r

ســــــال پانزدهـم

۵شنبه
۱۴۰۲ مهــر ۱۳
۱۴۴۵ ربیعالاول ۱۹
شـــــماره ۴۰۴۹

۵شنبه
۱۴۰۲ مهــر ۱۳
۱۴۴۵ ربیعالاول ۱۹
شـــــماره ۴۰۴۹

گورهایی که بهرام گرفت!
«بهرام گور» در مرز استان های فارس و کرمان گونه های جانوری گوناگونی را در خود جای 

می دهد، اما اهمیت این جغرافیا به دلیل زیست گور ایرانی در 
آنجاست که متأسفانه در معرض انقراض است. نام این منطقه 
برگرفته از بهرام پادشاه ساسانی و علاقه اش به شکار گور است که 

درباره اش در ادبیات داستانی خوانده ایم.

برای مشاهده گزارش تصویری کد را اسکن کنید.

عکس:ایرنا

عکس
 روز

 معامله ای که انجام نشد!

یـک آگهـی در فضـای مجـازی دیـدم که 

خانـه ای را بـه مبلغ ۲۰۰میلیـون تومان 

برای فـروش گذاشـته بودند.

+     زنگ زدم و گفتم: این خونه رو ارزون تر 

نمی دین، مشتری بشیم.

_ بـا ۲۰۰میلیـون تومـن خونـه رهـن 

می کنـن ولـی عیـب نـداره. چقـدر تـو 

؟ رتتـه کا

+     گفتـم ۱۸۰ میلیون تومن.

فرسـتم بزنیـد  _  شـماره حسـاب می 

بـه حسـاب.

+      علـت این ۲۰میلیون تومـن تخفیف چیه

_  میخـوام مهاجـرت کنـم خونـه رو گذاشـتم 

بـرای فـروش.

+      ببخشـید. شـما هـم نیـروی کار متخصـص 

و مجـرب هسـتید کـه داریـد از کشـور می ریـد؟

_  آره کـه نیـروی کار متخصصـم. فکـر کـردی 

نیـروی کار پخمـه هسـتم!

تـون  +     راسـتی حواسـم نبـود بپرسـم. خونه 

پارکینـگ و آسانسـور و انبـاری هـم داره؟

_  بلـه. تمـام این هـا رو داره. ولـی شـما بـرای 

اینکـه ایـن مـورد خـوب رو از دسـت ندیـن هـر 

چـه سریع تر به شـماره حسـابی که می فرسـتم،

بزنیـد. مـن خیلـی بـرای  ۱۸۰میلیـون تومن 

مهاجـرت عجلـه دارم.

+      آره. ممکنـه از هواپیـما جـا بمونیـد. حـالا 

کجـای دنیـا قـراره بریـد؟

_  پاریس.

+      وای. قشنگ ترین شهر اسپانیا همین پاریسه.

_  البته پاریس مال فرانسـه اسـت. شـما 

کی ۱۸۰تومـن رو می ریزین؟

+      البتـه مـن ۱۸۰هـزار تومـن موجودی 

کارتمـه. نـه ۱۸۰ میلیـون تومـن

_ کسـی که پشـت خـط بود نفـس خیلی 

عمیـق و بلنـدی کشـید و گفـت: عیبـی 

نـداره. شـما همـون ۱۸۰ هـزار تومـن رو 

کارت بـه کارت کـن. مـن خونـه رو بـرات 

نگـه مـی دارم.

+      باشـه. مـن بـرم بـا کارتـم یـک مقـدار 

قنـد و روغـن بخرم هر چـی موند به عنـوان بیعانه 

کارت بـه کارت می کنـم.

_ اینجـا بود که طـرف مقابل تلفـن را قطع کرد.

دوباره زنگ زدم و وقتی گوشی را برداشت گفت:

آقـا زنـگ نـزن. مـا کلاهبرداریم. شـما هم بـا این 

حسـاب خالی تون فقط وقتمون رو می گیری.

+     با تعجب پرسـیدم واقعا؟

_  آره دیگـه. خواسـتیم حسـابت ر و خالی کنیم 

ولـی مثل اینکه حسـابت از قبـل خالی بود وگرنه 

مگه خونه زیر یک دو میلیارد تومن شـما دیدی؟

+     گفتـم: آره دیـدم. همیـن آگهـی خودتـون.

راسـتی اگـه شـما تـو حسـابتون پـول دارین یک 

مقـدار بـرام کارت بـه کارت کنیـد. تـا بـه جـای 

ایـن روغـن کوچک هـا یـک حلـب روغـن پنـج 

کیلویـی بخـرم.

دوبـاره قطـع کرد. یـک خودرو لکسـوس مـدل 

۲۰۱۸ را به مبلغ ۳۰ میلیون تومان می فروشند.

می خواهـم زنـگ بزنـم شـاید بتوانـم بخرمـش و 

من هم لکسـوس سـوار شـوم.

شوخی
 بی شوخی

 اذان ظـــهر

 غروب آفتاب

  اذان مغـرب

 نیمه شب شرعی

 اذان  صبــح فردا  

  طلوع آفتاب فردا  
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 روزنامــــه فرهنگــی- 
اجتماعــی- اطلاع رســانی
امتیـــــاز:  صاحــب 
شـــــهرداری مشــــــهد
 مدیـــــر  مســــئول: 
ســید میثــم موســوی مهر
: بـیــــــر د ســـــــر
هاشمی طلوع ســجاد سید
 نشـانی:   خیابانکوهسنگی،
۱۵ کوهســنگی ابتــدای
 دفتـــــر مركــــــزی:
۳ ۷ ۲ ۸ ۸ ۸ ۸ ۱  -  ۵
  نمـــابــــر: ۳۷۲۳۸۳۱۰
 روابط عمومی: ۳۷۲۴۳۱۱۰
 شماره پیامک : ۳۰۰۰۷۲۸۹

۱۱:۲۰:۰۱۲۲۲۲۲۲:::۳۸۳۸۳۸:::۰۵۰۵۰۵
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Wind: ۱۴  ۴۳٪Wind: ۱۴  ۴۳٪Wind: ۱۴  ۴۳٪Wind: ۱۴  ۴۳٪

وا
 ه

ت
وب

ط
ر

Wind: ۱۴  ۴۳٪

وا
 ه

ت
وب

ط
ر

Wind: ۱۴  ۴۳٪Wind: ۱۴  ۴۳٪

۱ ۹ ۲۳

۲۷ ۲ ۱

2

 جود، بخشیدن چیزی است بایستی بی ملاحظه غرضی و مطالبه عوضی، اگر چه آن غرض یا عوض ثنای جمیل یا ثواب جزیل باشد.
کیست کریم آنکه نه بهر جزاست....................................... هر کرمی کاید ازو در وجود

.................................................. بیع و شری گیر نه احسان و جود هر چه بود بهر ثنا و ثواب
.......................................... که برآرد به عالم آوازه هر که مقصودش از کرم آنست
............................................ خانه او برون دروازه باشد از مصر جود و شهر کرم

بهارستان جامی/ در ذکر بخشندگان/ بخش نخست
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آزاده چشمه سنگى
سـرهنگ دکتر لطیفى، رئیس بیمارسـتان لشـکر، در حالى 
کـه فنجـان چـاى دوسـت قدیمـى اش را پـر مى کـرد، با 
پوزخندى گفـت: از ایـن همـه طبابـت و برو بیا، تـه اون 
همـه ویزیـت و مراجـعِ دور و نزدیـک، همیـن یـه موتور 
بـرات مونـد؟ یحتمـل، کفـه سرنوشـابه ها سـنگین تر از 
همـه ویزیـت و مراجـعِ دور و نزدیـک، همیـن یـه موتور 
بـرات مونـد؟ یحتمـل، کفـه سرنوشـابه ها سـنگین تر از 
همـه ویزیـت و مراجـعِ دور و نزدیـک، همیـن یـه موتور 

پنـج ریالى هایـى بـوده که از کاسـه حـق ویزیت دشـت 
کنـى؟ مى 

دکتـر شـیخ بـا همـان لبخنـد همیشـگى، فنجان چـاى را 
سرکشـید. سـرى تـکان داد و گفت: بچـه کـه بـودم، بعـد 
از ورشکسـتگى ابـوى، از خونـه آبرومنـد و خوبـى کـه 
داشـتیم، رسـیدیم بـه اجاره نشـینى تـوى زیرزمیـن یک 
تاجـر ثروتمنـد. حصبـه، کارى به جیـب موجر و مسـتأجر 
داشـتیم، رسـیدیم بـه اجاره نشـینى تـوى زیرزمیـن یک 
تاجـر ثروتمنـد. حصبـه، کارى به جیـب موجر و مسـتأجر 
داشـتیم، رسـیدیم بـه اجاره نشـینى تـوى زیرزمیـن یک 

نداشـت. نـگاه بـه در و دیـوار خونه هـا نمى کرد. سـرش 
رو مى انداخـت پاییـن عینهـو نـور اول صبح پاییز، سـر 
مى کشـید به اتاق هر خونـه اى. از قضـا، هم مـن زمین گیرِ 
حصبـه شـدم هـم پسـر دردونـه صاحب خونه. نصف شـبى 
مى کشـید به اتاق هر خونـه اى. از قضـا، هم مـن زمین گیرِ 
حصبـه شـدم هـم پسـر دردونـه صاحب خونه. نصف شـبى 
مى کشـید به اتاق هر خونـه اى. از قضـا، هم مـن زمین گیرِ 

بود کـه از لاى صداى بـاد و بـارون و رعد و بـرق، صداى 
شـیهه اسـباى درشـکه اى اومد که طبیب آورده بـود براى 
پسـر همسـایه. طبابت کـه به سـر رسـید، مـادرم روش رو 
سـفت گرفـت برگشـت به طبیـب گفت شـما کـه تـا اینجا 
اومدى، میشـه یـه نگاه به پسـر منـم بنـدازى کـه از درد و 
مرض عیـن مارگزیده هـا به خـودش مى پیچـه؟ طبیب هم 
بى اینکـه چشـاى پـر التمـاس مـادرم، قدمـى از قدم هاش 
رو سسـت کنـه برگشـت گفـت مـن فقـط بـراى ایـن آقا 
اومـدم. طبابت هزینـه داره خانم. مجانى نیسـت! راستشـو 
بخواى سـرهنگ، تا دنیا دنیاسـت فراموشـم نمیشـه صداى 
شکسـتن دل والـده ام رو که چجـور ناامیدى چنـگ انداخت 
بـه صورتـش. از اونجـا بـه بعد قسـم خـوردم اگـه روزى 
دسـتم به جایى بند شـد، دسـت هیچ آدم مضطـرى رو رها 
نکنم. از شـما چـه پنهـون کوچه پـس کوچه بلنـد و باریک، 
کـم نـداره ایـن شـهر کـه چـرخ هیـچ مرکبـى غیـر این 
موتورسـیکلت هاى لاغر مردنى، ازش رد شـه. ایـن موتور، 
بى ربـط نیسـت بـا سرنوشـابه هاى کاسـه ویزیـت مطب. 
زیـن این مرکـب تـا حالا منـو بـه خنـده مـادراى زیادى 

رسـونده که آبـرودارن امـا جیبشـون کفاف غصه هاشـونو 
نمیده. سـرتو بـه درد آوردم سـرهنگ. چایـى ات از دهن 

. د فتا ا
یـک حبـه قنـد در دهـان دکتـر لطیفـى، ذره ذره آب 
مى شـد و بـا فنجـان چـاى بـازى مى کـرد. داشـت پازل 
شـنیده هایش را از دکتـر شـیخ کنار هـم مى گذاشـت. نقلِ 
مردم دارى اش، افسـانه نبـود. باید حدس مى زد ریشـه این 
شـنیده هایش را از دکتـر شـیخ کنار هـم مى گذاشـت. نقلِ 
مردم دارى اش، افسـانه نبـود. باید حدس مى زد ریشـه این 
شـنیده هایش را از دکتـر شـیخ کنار هـم مى گذاشـت. نقلِ 

نوع دوسـتى، بایـد جایـى در کودکـى پر فراز و نشـیبش 

داشـته باشـد. و الا چرا باید پزشـک حاذقى چـون او، چراغ 
خانه شـخصى اش را تا دیروقت روشـن بگذارد کـه مراجعى 
ناامیـد از درمـان برنگـردد؟ آدم هایـى مثـل مرتضـى، 
آمده اند کـه نرونـد. بماننـد و چراغ نامشـان عیـن چراغ 
خانه شـان، تـا همیشـه در کوچه و خیابان این شـهر روشـن 
بماند. با خـودش فکر کرد کسـى چه مى داند؟ شـاید روزى 
«خیابانـى» در این شـهر با یـاد جوانمردى هـاى او، به نام 

«دکتر شـیخ» پـلاك بخورد .

مردی که چراغ نامش همچون چراغ خانه اش روشن ماند

مـرد همه فـن حریـف هنرهـای تصویری کشـورمان 

، نیمیشـن ، ا ، نقاشـی فیـک کـه بـر گرا

تصویر سـازی، فیلم سـازی، عکاسـی،

طراحـی صحنـه و سـاخت تیـتراژ 

فیلـم تسـلط دارد؛ بـا همـه این هـا 

خودش را یک گرافیسـت می داند:

یـی کـه  ها بندی حرفه  تقسـیم   

در آن کار می کنـم دسـت من یـا 

بـه دلخـواه مـن نیسـت. جامعـه 

تحصیـل شـد، امـا خیلـی زود در 

۱۳۴۸سـال ۱۳۴۸سـال ۱۳۴۸ تغییـر مسـیر 

داد و تحصیل در رشته 

معـماری دانشـکده 

هنرهـای زیبـای 

دانشـگاه تهـران 

مسـیر  ز  غـا آ ا  ر

حرفـه ای اش دید و 

هـمان سـال بـه طور 

و تخصصـی  رسـمی 

پـا بـه وادی گرافیـک 

لبتـه بـه  شـت و ا ا گذ

مـوازات آن یـک سـال بعد 

نخسـتین فیلـم خـود را 

«بـا نـام «بـا نـام «چـاه» بـه قلم 

گزیـده آثـار گرافیکـی ابراهیـم حقیقـی در مجموعـه ای مصـور بـا عنـوان 

 در 

 عکس هـای حقیقـی 

 کتـاب ابراهیـم 

 این گونـه طراحـی و صفحه آرایـی شـده 

نقش بر آب
 برای نخستین بار 

 خورشیدی 

 این مستند دربرگیرنده صحبت های حقیقی 

 تولد و مسیر طی شده در 

خط نگاره هایش است که به بهانه نمایش مجموعه ششم 

. های این هنرمند مطرح شده است ره  نگا خط 

 مرتضی 

آکوچکیان و تهیه کننده آن آسیه مزینانی است.


